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Abstract 

Mohammad Reza Shafiei Kadkani is a contemporary, diligent, and tireless scholar and a 

man of letters who has proven his mastery, skillfulness, precision, and poetical artistry 

in various literary fields such as writing, translation, editing, and poetry. Editing 

priceless mystical works is one of his favorite fields. His bright resume in this field is no 

less than his research works. The edited version of Attar’s “Tadhkiratu ‘l-Awliya” in 

three sections of introduction, text, and annotations, is one of his works in this field. 

Shafiei Kadkani’s academic rigor, abundant mystical knowledge, writing the biography 

of undistinguished mystics, diligence in research, honesty and being true to the main 

text, criticizing the scribes for using incorrect words and interpolating, having useful 

information on methodology and morphology, artistic and poetic translations, and 

having a good grasp on bibliography are some of the features of this masterful editing. 

These features can be used to answer the following fundamental questions. What are the 

advantages and merits of Shafiei Kadkani’s annotations in “Tadhkiratu ‘l-Awliya” and 

why are their values no less than the main text? This article mentions the advantages of 

the aforementioned annotations in detail under ten titles. The author believes that 

solitary editing is fruitless even if it’s done through the best scientific methods and it 

would do no good other than introducing the literary work on a basic level. It is only 

when the text is embellished with an introduction and well-researched annotations, 
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which is the result of pondering on every inch of meaning in the text, that it comes to 

life, dusts itself off the obscurity, and talks to the readers. 

Keywords: Shafiei Kadkani, Description, Annotations, Tadhkiratu ‘l-Awliya, Scientific 

Accuracy. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش

 212-080، 0010، زمستان 01، شمارة 22(، سال ترویجینامۀ علمی )مقالۀ  فصل

 است از سخن تر بیششرحِ سخن 

 کدکنی  شفیعیهای استادانة محمدّرضا  سنجی نگاهی به دقتّ علمی و نکته)

 (ولیاءالاۀ تذکر قاتِیتعل در

 *امیرحسین مدنی

 چکیده

 فرساایی  قلم متنوع های حوزه در که معاصر کوش سخت ادیب و ،محققّ ،کدکنی  شفیعی محمدّرضا
 یِیذ  الاول  ۀتذکر  ازجملاه   ،عرفاانی  آثاار  تصاحی   .ه استرساند اثبات به را خویش استادی و کرده
چاا    و تعلیقاات باه   ،مات   ،ماه مقدّ :که در سه بخاش  های موردعلاقة اوست از حوزه یکیعطار 
و  ،لاعات فراوان عرفاانی اطّ ،ت علمی استادتوان به دقّ های ای  تصحی  می از ویژگی .ه استرسید
نقاد   ،داری و صاداقت  تامان ،تحقیقکوشی در  اجتهاد و سخت ،شده شناختهتر کمحال عارفان  شرح

 ،شناسای  شناسای و واهه  سبکلاعات مفید اطّ ،ف در مت بر کاتبان در ضبط نادرست کلمات و تصرّ
تواناد   درمجموع میها  ای  ویژگی .شناسی اشاره کرد شراف کتابهای منظوم و هنرمندانه و اِ ترجمه

 در کادکنی   تعلیقاات شافیعی  هاای   و ویژگیال اساسی مطرح شود که محاس  ؤدر پاسخ به ای  س
نگارنده در پاسخ باه   ؟از مت  نیست تر کمچیست و به چه دلایلی ارزش تعلیقات ای  کتاب  تذکره
 است که تصاحی    محاس  تعلیقات استاد را برشمرده و معتقد ،تفصیل به ،عنوان دهذیل  ،الؤای  س

گشای خواننده در خوانش و فهم بهتر مت  خواهاد   راه ،باشد راه همجا و ضروری  هاگر با تعلیقاتی ب
ویاژه   ماه و باه  زدایاد کاه باا مقدّ    نامی از چهاره مای   آید و غبار گم سخ  درمی مت  هنگامی بهشد. 
 .آراسته شود ،است  دار مت  های معنی ل در تمام مولکولمّأکه حاصل ت ،قانهمحقّ علیقاتیت

 ، دقتّ علمی.ء یولالا ۀتکر شفیعی کدکنی، تصحی ، تعلیقات،  ها: دواژهیکل
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 مقدمه. 1

هاای کها  و اصایل     سال گاردآوری نساخه  پنجاه پس از حدود  ،کدکنی  محمدرضا شفیعی
 ،تاذکره  سازی مات  و حواشای   سال اشتغال به تصحی  و آماده  سیی عطار و حدود  یالاول ۀتکر 

و تعلیقات  ،تصحی  ،مهی خود را در سه بخش مقدّمند روشو  ،نظم در تحقیق ،بار دیگر استادی
لاعاات فراوانای   اطّ ،دقیاق  های حدس ،های بسیار عالمانه سنجی نکته ،ت علمیدقّ .اثبات رساند به

داری و  امانات  ،عباارتی  یاا  معناای واهه  ،کوشی در یافت  مأخذ حکایت اجتهاد و سخت ،عرفانی
لیال ناآشانایی   د ف در مت  بهنسخ خطی در ضبط نادرست کلمات و تصرّ نقد بر کاتبانِ ،صداقت

بسیار معتبار و اصایل   آخذ شناسی دقیق و استفاده از منابع و م عات کتابطلاا ،نحو زبان فارسی با
نظار   باه  .شاود  محساوب مای   ء یذ ولالا ۀتذکر   تصاحی   های از ویژگی (تت و کمیّلحاظ کیفیّ به)
ه رساید  خاود  اوج باه  تاذکره ها مطالعه و تحقیق در تصحی   پس از سالمصحّ   ةرسد تجرب می
 و فارسای  محتمل و موجود منابع تمام که ه استتصحی  کوشید ای  در خود، قول به ،زیرا ؛است
کتااب   «دار هاای معنای   مولکاول »دست آورد و در تماام   به تذکره دربارة را چاپی و ،خطی عربی،

آثاار  های آن را در  تمام منابع گفتار عطار و سرچشمه ،ل کند و هرگاه اندک تردیدی پیش آیدمّأت
ه مطالعاه و  و البتّا شااندده(   ،: پااندده ۱9۱1کدکنی   )شفیعی جو قرار دهد و پیشینیان او موردجست

 .است  دانشمند کتابصحّ  عیات و سخنان مت مدّمثبِ در تعلیقات تذکره ل مامّأت
 

 همسئلبیان  1.1

در تعلیقاات   کادکنی   شافیعی ة اساتادان  یهاا  سانجی  به نکتاه  ه استنگارنده در ای  مقاله کوشید
 شارحِ »به اثبات ای  نکته بپردازد کاه کوشاش اساتاد در     یاشاره کند و ذیل عناوین ء یولالا  ۀتکر 
 .ت ایشاان در تصاحی  ایا  مات  نیسات     از زحمات و دقّا   تر کم یرو هیچ و تعلیقات به «سخ 
تعلیقاات  ی هاا  ویژگای و  اسات کاه محاسا      رو درپی پاسخ به ای  پرسش پیش تحقیقِ ،بنابرای 
بارخلاف   ،کاه  عاا کارد  تاوان ادّ  دلایلای مای   /و به چه دلیل شود در چه مواردی خلاصه میتذکره 

 ،ماه بلکه مقدّ ،شود شده محدود نمی ت و ظرافت تنها به مت  تصحی دقّ ،حاندیدگاه برخی از مصحّ
 شود. محسوب میرساندن اثری که   سامان دیگر در به ل یکسه مکمّ ویژه تعلیقات هر و به ،مت 
 

 تحقیق ةینپیش 1.۲

منتشار شاد و پایش از ایشاان      ۱9۱1در ساال   کادکنی   استاد شافیعی  یِ یالاول  ۀتکر اولی  چا  
را تصحی  کرده بودند که در ای  میاان  تذکره استعلامی مت   و ،نیکلسون ،چون قدوینی یقانمحقّ
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دلایلی که در مت   بهه رود و البتّ شمار می تر از دو تصحی  دیگر به نیکلسون انتقادی یمت  تصحیح
 ،تار  مراتاب دقیاق   و تعلیقاات باه   ،مات   ،مهخواهد آمد تصحی  موردنظر ما در هر سه بخش مقدّ

تاکنون مقاله  ،گرفته های صورت با بررسی .است  های قبل تصحی  ةتر از هممند روشو  ،تر انتقادی
 ااما  ،ه اسات نشاد  حاضر ارتباط داشاته باشاد نوشاته    پژوهشی که مستقیماً با موضوع پژوهشِیا 

 «کادکنی  اهتمام محمدرضا شافیعی  ی عطار به یالاول ۀتکر بررسی و نقد تصحی  » ةطباطبایی در مقال
را در  ء یذ الاول  ۀتذکر   «تصاحی  »های موجاود در   سامانی هها و ناب که کاستی ه استکوشید( ۱۰۷۷)

«  ءیذ ولالا  ۀتذکر  بررسی انتقادیِ تصاحی ِ  ». امیرخانلو هم در مقالة ی مشخص کندهفت قالب کلّ
هاای مطبعای،    ها و اشتباهات مت  تذکره را برشمرده است؛ ازجملاه غلاط   ( برخی کاستی۱۰۷۷)

و  ،هاای مساتقیم   قاول  ارجاعات نااقص، دوگاانگی در روش تصاحی ، عادم ذکار مأخاذ نقال       
 ةهاایی در حاشای   نکتاه »ای باا عناوان    مقالاه  در رپورمختاا  هاای سااختاری و محتاوایی.    آشفتگی

مت  و تعلیقات چاا    ةنکته دربار ۵9به  (۱9۱۱« )کدکنی  تصحی  شفیعی ی عطار به یالاول  ۀتکر 
 به کااربرد اماروزی   از نکات تاریخی گرفته تا معانی برخی واهگان باتوجه ؛ه استاستاد اشاره کرد

 .تذکرههای اصیل در مت   اشاره به تعدادی از ضبط چنی  همدر گویش سیرجانی و  ها آن
 

 متن. 2

فرهیختاه   ةخطی گذشتگان خدمت فرهنگی سترگی به جامعا  تصحی  و چا  نسخِ ،شک  بدون
 ،جاسات کاه   اما نکتاه ایا    ،تاهمیّ است بس پر  شود و کاری و بدرگان علم و ادب محسوب می

بلکاه هار    ،شاود  خلاصاه و تماام نمای   تنها در تصحی  مات   صحّ  کار م ،برخلاف زعم برخی
 ةهار نساخ   .باشاد  راه هام  ممتّاع  و تعلیقاتِبع ای مش مهرسد که با مقدّ کمال می بهتصحی  وقتی 

 انعناوان متنای مهام نادد معاصار      تواند به استادانه میعلیقاتی و ت ،مهمقدّ ،تصحی  ةدر سای خطی
بهتاری  روش هام   باه  ی اگر حتّ ،دمجرّ . تصحی است پذیر ته عکس آن هم امکانالبّو ی شود تلقّ

دمه و تعلیقات دو باال  اما مقّ ،انجامد یاثر م ةفی خام و اولیاست و تنها به معرّ  ابتر ،صورت بگیرد
تعبیار   باه  ،شاکی نیسات کاه    .کنناد  زمان آن را احیا می که هم است دیگر تصحی  محسوب شده

چاا    ةنامهشابراساس را  «اسفندیاررستم و »ای از داستان  توان برگدیده می ،حاضر ةمقال صحّ م
تاوان براسااس    کار را مای   تصحی  و تدوی  کرد و همی  دیعمفرهنگ امیر بهادر و با مراجعه به 

پژوهای   هاای تخصصای شااهنامه    های آن و مراجعه به فرهنگ بدل چا  مسکو و نسخه ةنامهشا
اما ببی  تفااوت ره   ،پاندده(: ۱9۱1کدکنی   )شفیعیانجام داد و نام هر دو کار را تصحی  گذاشت 

 ؟از کجاست تا به کجا
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و متنای را   سال از عمر خویش را صرف تصحی  و تحقیق کارده   سیکه  صححّیآیا تلاش م
عای کسی که صرفاً با استناد به حاداکثر دو نساخه   با ادّ است نسخه تصحی  کردهچهل با حدود 

 ه اسات اری و مبتذل عرضه کارد ی خویش تصحیحی بازبها گراناز عمر  ماه  و صرف وقت چند
شاده و   صاحی  در متون ت کدکنی  شفیعیال استاد ثهای ام بینی ت و باریکو آیا دقّ ؟کند برابری می

 شناسای باا   و ریشاه  ،مأخذشناسای  ،عرفاانی  ،تااریخی  پرداخت  به ابهامات مت  و اشاره به نکاتِ
کنناد و یاا در    فهمند حذف مای  خود نمیکه ای از مت  را  بیت یا جمله حان محترمی که هرمصحّ

خاویش خوانناده را   موهوم سند و  های بی موارد فراوانی سکوت پیشه کرده و یا حداکثر با حرف
شاود کاه یاا     ای  مای هم است و نتیجه   قطعاً پاسخ منفی ؟است  سان یککنند  تر از پیش می راه گم

کوشای   ق و ساخت با غور و تعمّ دنبال تصحی  رفت و یا باید لاعات اندک و نداشته بهنباید با اطّ
راه دوم را   ءیذ ولالا  ۀتذکر  در تصاحی    کادکنی   شافیعی  .علمی ارائه کرد ةجامع بهقانه متنی محقّ

 ةما جاد مقدّ  هبا  ،اساتاد  .ه اسات کاملاً تحقیقی در اختیار خواننادگان قارار داد   تنیاختیار کرده و م
 اناد  داده اختصاا   هاا  واره فرهناگ  و ،، تعلیقاتها لبدَ جلدی جداگانه را به نسخه ،ل و مت مفصّ
 ۱.پردازیم بخش می دهایشان در قالب  قاتیتعل محاس  به بحث ادامة در ما که
 

 فراوان در تعلیقات عرفانیِ لاعاتِاطّ دادنِ دست به ۲.1

اول  بارهاا باه اطلاعاات دسات     مصاحّ   اسات و در تعلیقااتِ    کاملاً عرفانی یمتن  ءیولالا ۀتکر 
هاای   ای بارای پاژوهش   هتواناد جرقّا   خوریم که هریک ابهامی را روش  کرده و می برمیعرفانی 

 ها: نمونه اینک برخی .دیگران باشد

 تاأثیر  ،چنای   هام  (.۱۵۰۷ ،۱۱۲۱) ۵کراّمی مذهبِ جعاّلان از جام احمد فراوان پذیری تأثیر ـ
ون مصاری  النّا یر گفتار ذوتفس هنگام اولی کراّمیه؛ بینی جهان از اصم حاتم و عطار شخص
کاه از   ،9«خادای  دوساتِ »تعبیار   و کااربرد  (۱۵۷۰« )ت نورمحمادی ازلیّا » ةمسئلدرباب 

 .در کلام دومی ،است  امب  کرّ داصحاب محمّ ةتعبیرات ویژ

 «یهاو »و « حابّ »معناای   باه  تار  بیشکه )ع( در روزگار امام جعفر صادق  «عشق»کاربرد  ـ
 .(۱۱۲۱ ،۱۱۲۷) ه استنداشت  بوده و هرگد معنای امروزی

 ه اسات ظاهراً از زمان عطار به بعد بااب شاد   «اویسی یا اویسیه»نام  ف بهای از تصوّ شاخه ـ
(۱۱۲۰). 

دایت احاوال انبیاسات و   با حاال اولیاا    نهایتِ» :ثیر بسیار سخ  بایدید که گفتأنقش و ت ـ
 .(۱۵۵۰) عربی ف اب وّدر تص ؛«نهایت انبیا را غایت نیست
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ف و پراکندگی کاربردهای مشایخ صاوفیه از برخای کلماات و    عاطفی تصوّ شناوری زبانِ ـ
 لحظااتِ »و ثابات در عبااراتی نظیار     ساان  یاک آموزد که خواستار فهمی  اشارات به ما می

 .(۱9۵۱ ،۱9۷9) نباشیم «حقیقت  اشاراتِ»و  ،«تااشار  خطراتِ» ،«قلوب 

 در ارزنادة اساتاد   عرفاانی  اطلاعاات  دیگر از کلام اثنای ان درعارف یگوی فارسی ،چنی  هم ـ
در ( ۲۰۱ د)اف کّا اشعری فارسی کاه عبادالرحمان    به توان می ،نمونه برای است.  تعلیقات

های فارسی قارن دوم هجاری در    بازمانده تری  که ( ۱۱۰۵) ۰ه استخواند می اواخر عمر
گفت  احمد خضارویه   و فارسی سخ  (۱۱۰۷) گوی حس  بصری و حبیب عجمی و گفت

 ۲.(۱۵۰۵) دیگر اشاره کرد و بایدید با یک

شده در روزگار عطاار و قبال از    شناخته تر کمدادن اطلاعاتی از عارفان ناشناخته یا  دست به ـ
به ناام   (مورد دود سیح)ات کرّ به تذکره قاتیتعلدر  .گیرد جای می هاو نید در همی  جرگ

 کناد.  مای  گادارش  هاا  آن از اطلاعااتی  بار، نخستی  برای مصحّ ، که خوریم ی برمیعارفان
 ه اسات عبدالله انصاری آرزوی دیدار او را داشات  خواجه که ای  و سیاه ابوعلی ،نمونه برای
 ناد ا هشااگرد وی باود   ربسایاری از بدرگاان عصا    کاه  ایا  و  6کاانی رّابوالقاسم کُ (؛۱۱۰۵)
یری و صاااحب کتاااب قشاافرزنااد ارشااد ابوالقاساام  ،(۲۱۰)م ابونصاار قشاایری  (؛۱۱۲6)
شایری کاه باه    قپسار دایای و دامااد     ،(۰۰۷و )عمروقاضی با (؛ ۱۵۵۷) ۰الأمثال وشواهد ال

فارسی شعرهای عرفانی بسیاری گفتاه و از نخساتی  سارایندگان شاعر عرفاانی فارسای       
و از اقاران   یاز اساتادان ساهلگ  ( ۰۱۰)م داساتانی   بداللهو ابوع ؛(۱۰۱۱)شود  محسوب می
 .(۱۰۵۱ ،۱۵۱1) ی خرقانینّمعنوی و سِ

نیاد اشااره    ها آن فکری ةه به تمایلات فکری و منظومگا ،عارفان ةهنگام بحث دربار ،صحّ م
ساتری  عبادالله تُ با    سهل که ای  ،برای نمونه .گشاید بابی در تحقیق برای دیگران می ،است کرده

یاا طاواف ابوالقاسام     (۱۵69) ه اسات شاد  یکی از مدافعان ابلیس در تاریخ تصوف محسوب می
 (.۱۰6۲) آتشگاه نشانی از تمایلات وی به ایران که  داردگرد به نصرآبادی 

 

 تعلیقات در فراوان عمومی اطلّاعات درج ۲.۲

تار   یات باه اطلاعاات عماومی و کلّا    کرّ به ،صی عرفانیجد اطلاعات تخصّ هب ،تذکره قاتیعلتدر 
تکمیال  گشای برخی عبارات دشوار مت  محسوب شده و هام در   که درواقع هم راه مخوری می بر

 :برای نمونه .اند کار رفته اطلاعات عرفانی به
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و  ،بشایر  ،بشاارت  ،مباارک » :چاون ای  با اسامی راه تفألنهادن غلامان از  نام تِاشاره به سنّ ـ
ارتباطی برقارار   «مبارک و غلام»ظریف به دو بیت از حافظ که میان  ةگاه اشار و آن 1«بلقمُ

   .(۱۵99 ،۱۵9۵) ۱ه استکرد

 .(۱۵9۰) ه استوجود داشتای  داشت  گویا رابطه «مردان و سگ نجوا»میان  که ای  ـ

چراغ و شمع بر سار گاور    ه استمرد میکه وقتی کسی  «بیات چراغِ» که ِ اشاره به رسمِ ـ
 فروردگاان در ایاران پایش از اسالام     استمرار ایاامِ  ند و ظاهراً ای  رسما هکرد او روش  می

 .(۱۵1۲ ،۱۵1۰) است 

نواخت  بر بالش باعاث ایجااد ناوعی     به ای  معنا که ع؛سما در« غبیرت» و «زدن بالش» ةرابط ـ
و موسایقی موردبحاث    ععنوان یکی از مصادیق ساما  به غبیرو همی  ت ه استشد غبار می

 .(۱۰۵9؟ )که آیا روا هست یا نیست ه استبود

و  ه اسات هاا باود   نوعی تئاتر یاا باازی ساایه    بازی( که )شب« بازی تلعب»یا  «خیال بازیِ» ـ
؛ بارای اطّالاع   ۱۰11) آماده اسات   ءیذ  الاول ۀتکر ای  بازی در  ةتری  اطلاعات دربار مهم
 .(9۰۰ -99۰ :۱9۰۰ خویی زریاببنگرید به نوشتة ممتّع استاد  ،باره درای  تر بیش

خاصای   ساورة خانه باه   برپایی نوعی مراسم تشریفات و جش  برای کودکی که در مکتب ـ
 ،چنای   هام (؛ ۱۵۷۰)هاا   شااگردی  کودک برای استاد و هم ةآوردن خانواد رسید و هدیه می

(؛ ۱۵11« )و صادر پیشاان  » ةماادری در توضای  معناای واه    ای از ماادربدر ِ  نقل خاطره
 :حاافظ  در ایا  مصاراعِ   «شاافعی »و مصداق ( ۱9۲۵)های سخت  در قحطی اریخو آدمی
بلکاه   ،شخص شاافعی ه احتمال فراوان منظور ن که به «ال ای  مسائلثشافعی نپرسند امد ک»
اطلاعاات عماومی    (۱91۷) ه اسات بوده که به یک واساطه شااگرد شاافعی باود     «جنید»

 .اند باز کردهتذکره را از مت   یاست که هریک ابهام  دیگری

 
در منااب    ءایالاول ۀتذکربرخی حکایات و سخنان منقول در  سرچشمةاشاره به  ۲.۳

 عرفانی کهن

ت تحات تاأثیر کتبای    شادّ  آثار عرفانی به ةفراوان به مشایخ صوفیه و مطالع دلیل شیفتگیِ به عطار
باوده   «المحجاوب  کشفو  ،هیریقش ةرسال، هیطبقات الصوف ،سرارالا بیتهذ ،ء یولالا ۀیحل» :چون
یاافت    کادکنی   شافیعی یکای از شاگردهای    .ه اسات خوشه برچید ها آن سخنان و حکایاتاز و 
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 سارار الا بیتهاذ  ،ء یذ ولالا ۀیذ حل :چاون  هام  یمناابع  ؛اسات    ممتقدّمرجع سخنان عطار در منابع 
ی  بهره را از ای  دو کتاب برده است و استاد در موارد متعادد باه اصال عربای     تر بیشعطار  که)

، هیریقشاا ةرسااال، هیالصااوف طبقااات، ۱۷(ه اسااتعطااار اشاااره کاارد  ة سااخنان مورداسااتفاد 
 منتخاب روناق  ، اریا خالا مناقاب  مِا    المختاار  ،الصذفه    ۀصف ، یالعارف بستان ،المحجوب  کشف

 ،اللمّاع  ،سالام لاا خیتار، نیالع رف  ۀسله ،سوادال  و اضیالب ،فتصوّال  علم ،قیالحق  ۀخ لص ،مجالسال 
 ،آثااار شاایخ احمااد جااام  ،ساارارالا کشااف ،ینیاساافراساارار الا کاشااف ،اتیاااللؤّلؤ، الفصااول

 اسارار ، مجاالس  ،قلاوب ال  رونق ،فهّتصال  ۀرس ل، یسلُم قیحقا ریتفس ،فشرح تعرّ ،برارالا قبمنا
 .حکیم ترمذی صولالا نوادرو ، دیالتوح
منشأ تمثیل یاا داساتانی    تذکره در حکایتی را یا سخ  گاه مصحّ  ه،تذکر شناسی جد مأخذ هب
 «مغربای  ابوعثماان »جا سخ  از  یک ،برای نمونه ؛ه استمولانا دانسته و بدان اشاره کرد یمثنودر 

؛ دانساته  «بارک   ،بر سر راه ای ده  را که نشانوالی آن مرد را که آن خاربُ فرمودنِ: » تمثیل أرا منش
 ،(۱۰69) اناد  اشاره نکارده سند به ای   مآخذ تمثیلاتاستادان فروزانفر و نیکلسون در مأخذی که 

 :را که فرموده یمثنو یا سخ  مولانا در

 گفت قایال در جهاان درویاش نیسات    

 

 آن درویااش نیساات ،بااود درویااش ور 

 ،(966۱ ،9 : ج۱9۰۰)مولوی  

« نباود ویاش  در ،باود  ویشدرویش نبود که اگر در»که  است هابوسعید دانست ةبرگرفته از گفت
(۱۰۱۰). 

را در دیگر آثار عطاار نشاان داده    تذکرهشکل منظوم حکایات  ،ی در موارد فراوانیحتّ ،استاد
 .ه اسات و مشاخص کارد  احکایات اثر منثور عطار را با دیگر آثار منظوم  و بدی  لحاظ اشتراکاتِ

و  ... لرزیاد  کاه از سارما مای   غلامی رفت و  که در بازار می «مبارک  عبدالله»حکایت  ،برای نمونه
عباارات  اسلوب  ،گاه .(۱۵9۰) ه استآورد نامه یاله عطار شکل منظوم همی  داستان را در که ای 

توان گفات آن حکایات    است که می  نددیک تذکره ه حکایتب یقدر به و کلمات حکایت منظوم
حااتم را گفات از کجاا     کاه  ماردی »حکایات   .اسات  ء یذ الاول ۀتذکر  دقیقاً برگرفتاه از روایات   

گااه   .(۱۵6۷) ه اسات از همای  مقولا   ه استبه نظم درآورد نامه بتیمص که عطار در« ؟خوری می
موردنظر شاعر تنهاا در   «طند لطیفِ»زیرا  ؛برتری دارد ثور آننید شکل منظوم حکایت بر شکل من

 «آماد  دجنیا  ةدزدی کاه شابانه باه خانا    » حکایاتِ  .شکل منظوم حکایات آشاکار شاده اسات    
 .(۱9۷۱) است  چنی 
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 وی از این کارهای  و انگیزه تذکره آخذار در اصل مفات و تغییرات عطّتصرّ ۲.۴

 و کارده  تصارفّ  و دخال  مشاایخ  ساخنان  یاا حکایات  اصل در مختلف های انگیده به گاه عطار
 ،مصاحّ   .ه اسات کارد  اعماال  تغییراتای  خاود  فرهنگای  ا  عرفاانی  ذهنیّات  و منظومه با متناسب

ی و حتّا أخاذ  عطاار در اصال م   تفابارها به تصرّ ،تذکرهمآخذ نظیر خود بر  شراف بیبه اِ اتوجهب
 .است تقسیم زیر قابلفات عطار به چند نوع تصرّ .ه استصورت عربی گفتار اشاره کرد

 عبارات عربی ةدر ترجمتصرفّ  1.۴.۲

وی  ،بارای نموناه   .اسات   وافی به مقصاود  تر بیشاصل عربی آن  نسبت به های عطار گاه ترجمه
 ه اسات تفسیر کرد «آسایش»خوانده و آن را  «واحالأر  قلَّهُ» را سرارالا بیتهذ «حِقلَّهُ الروّا»عبارت 

شاناخت  افدونای از جهات    »را با تفسیری ذوقای باه    «قص ننُالو  ۀی دزال ۀمع ف»یا عبارت  ،(۲9۵)
 .(۲99) ه استترجمه کرد «ر از جهت خودقصیخدای و ت

 آزاد عبارات عربی ةترجم ۲.۴.۲

تار ارائاه کناد     آزاد و روانای  ترجماه  فظیلّال تحت ةجای ترجم که به ه استعطار ترجی  داد ،گاه
یوساف  »وی ساخ    ،بارای نموناه   ؛دقیاق فاصاله دارد   ةاندکی با ترجم ،پذیربودن ضم  دل ،که
 «الإجتهذ د  التهّاضذ  یجذزی مذن رثیذ      الهرَعَِ یجُزی منِ رثی  العمَلَ و قلیذلُ  قلیلُ» :را که گفتاه « سباطا

عمال بسایار دهناد و انادکی تواضاع را       را جادایِ ورع اندکی » :ه استگونه آزاد ترجمه کرد ای 
 .(۱99۰ ،۲9۵« )دهندجدای بسیار اجتهاد 

 ترجمه و تفسیر ۳.۴.۲

خود را با تفسیر و توضیحی که خاود بادان افادوده     ةمخاطبان ترجم تر بیشعطار برای فهم  ،گاه
ایا    ، ویبارای نموناه   ؛(۱99۲) ه اسات منادی کارد   کار بسیار ارزش ،قول استاد به ،زینت داده و

باا   «الیقین لأنَّ الحضهرَ وطَنَ تٌ و الیقینَ خطَذ اتٌ  منِالحضهُر افضلُ »که علی سهل اصفهانی را  ةگفت
تار از یقای     حق فاضل  حضور به: »ه استترجمه کرد گونه ی تفسیر و توضیحی که بدان افدوده ا

باشد و یقی  حاضر بود کاه  نبود و غفلت در آن روا توطّ  م که حضور در دل از آن .است  به حق
لاع از اطّا  بارای ؛ ۲۱۱« )مناان بار درگااه   ؤر پیشگاه باشاند و م گاه بیاید و گاه بشود و حاضران د

 .(۱۰۷۰ ،۱96۵، ۱99۲، بنگرید به موارد دیگر
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 منقط  و بریده ةترجم ۲.۴.۴

 را آن دوم یاا  اول بخاش  تنهاا  خاود  تشاخیص  بناباه  و کارده  تجدیاه  را عارفی گاه عطار سخ 
 جاا  یاک  وی ،ماثلاً  ؛ه اسات کرد نظر صرف سخ  بقیة از و کرده ترجمه مستقل گفتاری عنوان به

گفتاری مساتقل آورده و ترجماه    عنوان به را دوم بخش فقط و کرده تجدیه را «نهرجوری» سخ 
 ه اسات نخسات را ترجماه کارد    ةتنها چند واه «بوشنجی»یا از گفتار طولانی  .(۲91) ه استکرد
القلذ    رعُهنذ  لا یحتمذل   الدعّهی»: شود را که چنی  آغاز می «اقطع  ابوالخیر»یا سخ  بلند  ،(۲91)

 :و گفات » :ه اسات آور زد شاگفت  یفترجمه کرده و هم دسات باه تصارّ    هم منقطع «... إمس ره 
 .(۲۰۵« )آن نتواند کرد حملِاست که کوه   دعوی رعونتی

 یهاای  عماد باوده و باا انگیاده     های عطار در اصل سخنان به فوتصرّ رسد ای  دخل مینظر  به
و  کردن ساخنان و گفتارهاای مشاایخ بارای عاوام      فهم انگیده قابل تری  مهم .ه استصورت گرفت

تفسایرها و   ا  ازهماه در ترجماه   اسات کاه بایش     ناساازی ساخن   عبارتی سااده  مردم و یا به ةتود
دوم احتمالاً ای  بوده کاه خاود عطاار هام از      ةانگید .شود های آزاد دیده می تاحدودی در ترجمه
ضبط نادرسات کاتباان    ةهایی از مت  را نتیج نشده و قسمتخود قانع أخذ م مت  و عبارت عربیِ

ف در عباارت  تصارّ  .ه اسات زد ف در عبارات میدست به تغییر و تصرّ، بنابرای  .ه استدانست می
 اسات.   ناوع  ای  از آسایش( )= «واحالأر  قلَّهُ» به آن تعبیر و رفت ( کاست  از شبانه « )=حِالروّا  قلَّهُ»

 باشاد؛   داشاته  «عقیادتی  و کلامای » عباارتی  باه  یاا  و ایدئولوهیک مبنای تواند می هم سوم انگیدة
 .شاود  دیاده مای   «قصذ ن نُّالو  یذ دۀ زال ۀمع فذ » کلامایِ  عباارت  ترجمة در همهزا بیش که ای انگیده
هاای عطاار از    ترجماه  ،در اغلب موارد ،های ذکرشده و احتمالات دیگر نظر از تمام انگیده صرف

 ةاسات کاه باا یاک مقایسا       ای است و ایا  نتیجاه    تر و هنرمندانه تر بلیغبسیار مت  عربی عبارت 
 .شود عبارت حاصل می اجمالی میان چند ترجمه و اصلِ

 

 معاصر محققّان و ،تذکره کاتبانِ عطار، بر کدکنی  شفیعی گانة سه نقدهای ۲.۵

احتماالی   هاتِاشاتبا  و خطاهاا  ناویس  تعلیقه و مصحّ  که کند تعلیقات حکم می در علمی روش
ه تر شود و البتّا  زد کند تا خوانش و دریافت معاصران از مت  راحت و صاحب اثر را گوش ؤلفّم

 بار مات  ماوردنظر    صحّ و اشراف کامل م ،ت ریدبینانهدقّ ،چنی  نقدهایی دانش فراوان ةخمیرمای
وی و برشامردن   عطاار ماانع از نقادهای   به کتاب  دانشمندِ صحّ وافر م ةشیفتگی و علاق .است 

 ،نیسات  قائال  عطار عصمتبه وی  جاکه ازآن ،و ه استاشکالات و اشتباهات مت  موردنظر نشد
« ه اسات او نیاد انساانی باوده اسات و تنگناهاای خاود را داشات       » :ه اسات به ایا  نتیجاه رساید   
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از ساه جهات    تاذکره علیقاات  در ت کادکنی   شافیعی نقد و نظرهای اساتاد  هفتادوچهار(.  :۱9۱1)
 :کنیم اشاره می ها آن به ،همیتّترتیب بسامد و ا به ،است که در ذیل  طالعه و بررسیم قابل

 عطار نقد بر ۲.۵.1

 اسات   عطاار  بار  نقد ها آن تری  بااهمیتّ و پربسامدتری  عنوان در مذکور گانة سه نقدهای درمیان
 شود: می تقسیم بخش چند به خود که

 تاریخی نقد 0.0.1.2

 ،ه اسات سااخت  معاویاه  را دمشاق  جاامع  مساجد  کاه  ه اسات نوشات  مت  در خطا به عطار ـ
 .(۱۱69) ه استبدالملک ساخته شدعب   ولید دستِ به مسجد ای  که درحالی

با    علی»گر و قهرمان داستان را  اشتباه نام کفش به «مبارک و حج  عبدالله»عطار در حکایت  ـ
ناه   ،اسات   خاواب که در کتب عرفاانی دیگار ایا  شاخص راوی      درحالی ،دانسته «قموفّ

حال و حکایات   عطار و شرح تاریخیِ برای اثبات اشتباهِ ،استاد .ت اصلیقهرمان و شخصیّ
 ساورة  یرتفسا  ،سذ ار الا ی تهذک  ،ءیذ  ولالا ۀیذ حل ،پند پیاران  بق به کتموفّب    درست علی

 .(۱۵9۵ ،۱۵9۱است ) مراجعه کرده الفصول و ،یهصوفال اخبار ،بغداد یختار ،یوسف

تواناد   نمای  (عصر خاود و اساتاد ابوحنیفاه    ةاز دانشمندان برجست) شعبیروایت عطار از  ـ
 .(۱۵۰۱) است  بی تصحیف نامی دیگرعباشد و ش  اعتبار تاریخی داشته

ثاوری    ار را پیارو ماذهب سافیان   مدون قصّا ح که ای بر اشاره به اشتباه تاریخی عطار مبنی ـ
عالاوه   هب .(۱۵19) ه استبودثور بر مذهب ابواحتمال قوی وی  که به درحالی ،ه استدانست
زیارا   ؛اسات  مبارک دانسته باز غلطی فاحش  پیرعبداللهعطار همی  حمدون قصاّر را  که ای 

 ه اسات درگذشت ۵۰۱در حمدون زیسته و  می ۱1۱-۱۱1های  سال ةمبارک در فاصل  عبدالله
(۱۵1۰). 

 چنای   و دارد اسااس  بای  شایعاتِ در ریشه بصری حسَ  برای «نبوتّ پروردة» ذکر صفت ـ
 .(۱۱۲1است )  تاریخی محالات جدء امری

 ؛«و حبیاب عجمای  فعی اش حنبل و  احمد» دیدار حکایت صحتّ در تردید و تاریخی نقد ـ
ه وفاات یافتا   ۵۰۱و احمد حنبال در   ۵۷۰شافعی در  ،درگذشته ۱99زیرا حبیب درحدود 

لحااظ   باه  «تباه عُو رابعاه و   نّاون ذوالاک و مد سامّ محّ»حکایت  ،چنی  هم .(۱۱۰۱) است
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 ۱19در  کازیساته و سامّ   مای  ۱1۷-۱۷۷ة در فاصلرابعه زیرا  ؛است  تاریخی دارای اشکال
ه زیسات  مای  ۵۰۲ -۱96 ةدر فاصل ذوالنوّنولی  ،وفات یافته ۱۰۷تبه درحدود عُدرگذشته و 

 .(۱۱۰9) است

بساطامی از لحااظ تااریخی    و بایدیاد  )ع( اماام صاادق    دانسات ِ  زمان روایت عطار در هم ـ
 .(۱۵۷1) نیستجیه تو قابل

 ۲۱زیارا اباوهریره در ساال     ؛هری از ابوهریره از نظر تاریخیزُ حدیثِ بودن روایتِ حالمُ ـ
 .(۱9۰۷) است ۲1متولد سال  زهُریدرگذشته و 

 ۵۱1یاا   ۵۱۰در   اکثار روایاات   رزیرا جنید بنااب  ؛جدر کشت  حلاّ یدفتوای جن نقد تاریخیِ ـ
 .(۱91۷) ه اسات اتفااق افتااد   9۷۱ساال بعاد در   یازده یا دوازده درگذشته و ای  واقعه در 

تواناد   نمای  ،دام  و با تبار ایرانی باوده  که مردی پاک ،عیسی الوزیرب   نقش علی ،چنی  هم
ج را و حالاّ ا روزگاار باه  باشد و بنابر منابع تاریخی معتبر وزیری که   اعتبار تاریخی داشته

 .(۱916) ه استعباس بودب   حامد دختندار آوی به

بود از نظار تااریخی هایچ      را دریافته «سری و سهل»اج ابونصر سرّ که ای تصری  عطار بر  ـ
 .(۱۰۷1) اعتباری ندارد

نمایاد و   نمای قباول   از نظار تااریخی قابال    «محمود و غارت مهنه» ةروایت عطار در واقع ـ
 .(۱۰۱۲) ه استاتفاق افتاد عودزمان مسدر است که ای  واقعه   درست آن

 عبارتکلمه یا نقد بر ترجمه و خوانش عطار از یک  2.0.1.2

ه و البتّا   مرجع دچاار خطاا شاده    مت ِ برخی کلمات و عبارات عربیِ ةعطار در فهم و ترجم ،گاه
 :برای نمونه .ه استمستند او بود ةبودن نسخ ناشی از اشتباهوی برخی از خطاهای 

 «نصایحت »خواناده و  تصابّ  را النصصا     «منِ غیَ ِ سَذه   التَّصبَُّحُ: »... عطار در عبارت عربی ـ
 ،خوابیاد  روز مای » :اسات   درسات عباارت چنای     ةکه ترجما  درحالی ،ه استترجمه کرد

 .(۱۱1۵« )باشید  که شب بیدار بوده آن بی

را  (داردبا خادایش معصاوم و برکناار از گنااه     « )الله  ۀعصََذم »کاه عباارت   نقد بار عطاار    ـ
   .(۱۵۷9است )خوانده و بدر  گرداند ترجمه کرده « الله  ۀعظََّم»

ع وجا ر را «عجاد »اشاتباه   به «الصبّ ُ حبَسُ النَّفسِ مَ َ الله بنِفَیِ الجزَعَِ»ید: عطار در عبارت جن ـ
 .(۱9۷6) ه استخوانده و ترجمه کرد
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حقیقات  : یقای   «المغُیبّ تتحَقُّقُ الأس ار بأحک م  قینُیَال»: خفیاف  عطار از عبارت اب  ةترجم ـ
 ةخاود اساتاد ترجما    که ای جالب  .داردنلی معنای محصّ ،بهای غی رار بود به حکمتسا

« اسات کاه دل باه احکاام غیاب اساتواری یاباد         یقی  آن» :ه استدرست عبارت را آورد
(۱9۰۲). 

و  هخواناد  طا  را ب «بااط  »ساخ    اصلِدر  که ای ج و عطار از سخ  حلاّ ةنقد بر ترجم ـ
دور از گفتاار و   اشاتباه و باه   یغلاط تفسایر   ةعطار با ای  ترجم .ه استشکم ترجمه کرد

 .(۱91۰) ه استج آوردمقصود حلاّ

 ؛نقد بر عطار هم در ترجمه و هم در تشخیص نادرست ساختار صارفی افعاال و ضامایر    ـ
و  تاسا  ترجماه کارده   (محجوب شود« )احِتجَبََ»را  (شوی  نیازمند« )احِتجَتَ»زیرا فعل 
فراغات خاویش   »را  (ردن از دانش اوتو را از برکت سودبُ« )یحَ مکَُ بَ رََ  الإنتف عِ»عبارت 
 .(۱9۲۰) ه استترجمه کرد «نبیند

 تفسیر عطار از عبارتی عرفانی برنقد  1.0.1.2

 ه اسات آورد «اخلا » ةکه ذیل سخ  جنید دربار «ای لهتفسیر و تکم»اشکال بر عطار در  ـ
ایا    ةدربار ی که عطارتفسیر ،استاد ةگفت به«. فرضٌ فی فرضٍ و فرضٌ فی نفلٍ» :که گفت

گر نیست و برای تفسیر درست باید باه ساخ     وجه روش  هیچ به ه استسخ  جنید آورد
واجاب و   (اتمستحبّ)ل فرا هم در واجبات و هم در نلا  وشی مراجعه کرد که اخکخر

 .(۱9۷1) ه استفرض دانست

 هی به ساختار و معنای حدیثتوجّ و بی)ص( امبر پی حدیث نقل در عطار بر نقد 0.0.1.2

اویس قرنی باه ایا  شاکل     ةحدیثی از پیامبر دربار  تذکرههای که  و معتبر  در تمام نسخه ـ
کاه در اصال حادیث     حاال آن  ،«التّ بعین بإحس نٍ و عطفٍ القَ نَی خی ُ اویسُ» :ه استنقل شد
 ةکاه گفتاار رساول در کلما     ه استه نشدعطار متوجّ ،ظاهراً .وجود ندارد «عطفٍو »کلمه 

 .(۱۱۲9) ۱۱ربطی به حدیث ندارد نآ ةشود و دنبال تمام می «حسانإب»

 حدیث راوی تغییر در عطار بر نقد 2.1.0.1

القلذهُُ علََذی حُذ        جبُلِت»معروفِ  عبارت «خراّز  ابوسعید» احوال شرح در جا یک عطار ـ
 نسابت  پیاامبر  باه  بسُاتی  حبِّاان  ابا   و اصفهانی ابونعُیم چون بدرگانی که «منَ أحسنََ إلیه 
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دانساته   «قاول نبای  »را  سخ  ای  صریحاً که سلُمَی سخ  به و دانسته خراّز آنِ از اند داده
 .(۱9۱9) ه استهی کردتوجّ بی

 نقد بر کاتبان ۲.۵.۲

 چنای   هام گفت  عطار و  موردنظر و سبک سخ  مت ِ برنظیر  دانشمند کتاب با اشراف بی حّ مص
دلیل عدم آشنایی با نحو زباان   که به هتذکرهای  ها بارها بر کاتبان نسخه دلبَ ت فراوان در نسخهدقّ

 اناد  کرده تصحیف یا حذف ای را کلمه ایدئولوهیک دلایل به و یا فارسی و بسیاری از اصطلاحات
 مات   معناایی  زمیناة  باا  قااً اتفا کاه  را خاویش  صاائب  نظار  ماوارد  بسیاری در و کرده وارد ایراد
 نمونه: برای .ه استکرد بیان است تر خوان هم

 «جادا »اناد   شناخته مین ای  فعل را کاتبان چون که «کردن وا جدا» و «کردن باز جدا» عبارت ـ
 که دیگار ارتبااطی باا صادر آن نداشاته      ،گفتار عطار راذیل ف کرده و صحیت «خدا»را به 
 .(۱۵۰۰) اند حذف کرده است،

 «کسای »و  «ترکای »یا  «بدرگی»دلیل ناآشنابودن ای  نام به  را به «مشحمَ» ةکاتبان واه البغ ـ
 هاا  آن در «شحما مَ» ةهایی اسات کاه همای  واه    که اصالت با نسخه درحالی ،اند دل کردهبَ

 .(۱۵19) ه استآمد

 .(۱991اند ) کرده کتابت «جدَعَ» را «خداع» که ای  و کاتبان خطای ـ

 کلماات  ناشاناختگی  دلیال  باه  را «پاایش  ر  مجان و جکام دستش» عبارتِ کاتبان اغلب ـ
 را عباارت  ایا   هاای  واهه تر بیش با مچ، مجان ارتباط ضم  ،شفیعی استاد اند. کرده حذف
   .(۱۰۵۱) ه استدانست قومسی زبان به متعلقّ

ی نتیجاه حاذف ایا  عباارت و حتّا      و در «رها دریااز دریا و سَ»ناآگاهی کاتبان از عبارت  ـ
؛ ۱۰99) درسات باشاد   «رهای دریاا سِا »شااید   ه اسات ر کارد خطای نیکلسون کاه تصاوّ  

 .(۵۰۰: ۱۱۷۰نیکلسون 

 .(۱۰۲1« )و العدَمُ للِفتِیان»... در عبارت  «اقسّفُللِ»به  «للِفتِیان» ةواه ة(عامدان ظاهراً)کردن  دلبَ ـ

 معتقاد  کادکنی   شافیعی  ،هاا  فف کاتبان و حذف و تصحیوتصرّ جد موارد مذکور در دخل هب
بلکاه کاتباان باا     ،از عطار نیسات  تذکرههای اشعار عربی موجود در  کدام از ترجمه است که هیچ 

دلیل ناآشنایی با صرف و نحو زبان عربای   ند و اتفاقاً بها هها را بر مت  افدود خود ای  ترجمه ةسلیق
 .(۱911) ندا همواردی هم نادرست ترجمه کرد در
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 عاصرقان منقد بر محقّ ۲.۵.۳

حان معاصار  قان و مصحّری محقّداو یا ،تشخیص ،قول خود بارها نقل قاتیعلتدر  کدکنی  شفیعی
ادبای   ا  فرهنگای  ةبه بافت و زمین هباتوجّ ،را ها آن ال برده و سخ ؤکلمه یا عبارتی زیرس ةرا دربار
اساتاد   کاه  ایا   باا  ،نیکلسون است کاه  ححّانمصای   ةازجمل .ه استقبول ندانست قابل ،هتذکرمت  
د باه نقاد   در ماوارد متعادّ   (،۱۵1۰) ه اسات یااد کارد   «عالماناه »جا از چا  وی باا صافت    یک
 :عنوان نمونه به .ه استهای او پرداخت دریافت ها و اشتدبر

 رینولد نیکلسون 0.1.1.2

 .(۱۵۰۰« )جدا بازکردن» عبارتِ نیکلسون در حذف و تلخیص و تحریفِ خطای ـ

کاه از چنادی     «نکناد باا قباول    فارقتحال مقارنت نکند از عالم و م»عبارت  بر نقلِ نقدِ ـ
از » :ه اسات نوشات  قاد ایا  ن  ةاستاد در اداما  .است  دارای مشکل ،هم لفظاً و هم نحواً ،نظر
 .(۱۵1۰« )است مانندی چون او جای شگفتی بی استادِ

 .(۱۵1۱) و تبدیل آن به قافله «هالقافی  طریق»ناآشنایی با تعبیر  ـ

 ةاسات در مقولا   «پروایای  باکی و بی بی»معنای  را که به «بالیلااُ صمصامِ»نیکلسون عبارت  ـ
 .(۱9۱۱) است  که نام شخصی ه استر کرداعلام آورده و تصوّ

 بسااطِ  کِآن سال»صورت  را به «پرورش بیِآن مرّ د،وج بساطِ آن سالکِ»نیکلسون عبارت  ـ
« اسات   النظّاری چاون او بعیاد    و دقیاق  از استاد بدر »ول کرده و کمش «جدان پرورشوِ
(۱9۰۷). 

 .(۱9۲9) شدن مت  و اشتباه «ءآلا»به  «اسماء»تصحیف  ـ

اسااس   ةنسخ که ای  با ،«کردن طمع وداع»صورت  به «طمع کردنِ داغ» اشتباه عبارتِ خوانشِ ـ
 .(۱9۱۰) را داشته است «کردن داغ»نیکلسون همان 

ه نیکلساون نیاد اشااره کارد    های صائب  حدسهای صحی  و  استاد گاه به دریافت ،همه ای  با
 .(۱۰۰۰ ،۱9۰9، ۱۵۱۲) است

 آرتور جفری 2.1.1.2

 ةآن را طباق برداشات عامیاناه از مااد    کاه   «محاراب » ةشناسی واه در ریشهجفری  خطای ـ
 .(۱۰۵۰) ه استدانست «حرب»



 011   (امیرحسین مدنی)...  تر است از سخن شرحِ سخن بیش

 

 مه قزوینیعلاّ 1.1.1.2

کاه   «مثاالی فرساتاد   ،گفتناد  سلطان مسعود که او را سوری مای » لغدش قدوینی در عبارتِ ـ
 عناوانی  «سالطان »که  درحالی ،فت دیگری برای سلطان مسعود قلمداد کردهصرا  «سوری»
 .شود  مسعود خوانده بهصورت اضافه  و باید به معتدالب    برای سوریاست  

 فروزانفر الزمان بدیع 0.1.1.2

و  بااز  )صدای «جریدنِ در»درست  عبارت هیریقش رسالة ترجمة حاشیة در فروزانفر استاد ـ
 .(۱۰6۵) ه استقرائت و ضبط کرد «ددَ چریدن» صورت نادرستِ را به (شدن در بسته

 نامه فان لغتلّؤم 1.1.1.2

 «گفات   هجاو »معناای   کاه آن را باه   «یتهجّا » ةنامه در معنای اشاتباه واه  فان لغتلّؤنقد بر م ـ
 .(۱9۱۷) است  کردن طور اجمال بیان درستش مطلبی را بهکه معنای  درصورتی ،اند گرفته

 «اساتاد »همواره با لقب  ،هنگام ذکر نام بدرگان معاصر ،دان ما آدابصحّ  م ،ای  نقدها با همة
 و ماولایی  ،معای   ،کارب   ،یکلساون گرفتاه تاا اساتادان ماساینیون     ناز اساتاد   ؛کند یاد می ها آن از
 .ان جوان باشدگر پژوهشی برای یسرمشق و الگو تواند ای  نکته می( و ۱۰۲۰ ،۱9۱۷)
 

 و عبارات دشوار متن ،ترکیبات ،اصطلاحات ةدربارتوضیح  ۲.۶

ی اگار  حتّا  ؛کناد  توضی  رها نمی دشوار و پیچیده را بدون هیچ اصطلاح یا عبارتِ کدکنی  شفیعی
اصاطلاحات   ةدرباار  وی ةکنند و قانع توضیحات فراوان .حدس و گمان باشد درحدّوی توضی  

و ادبای خاوانش و فهام مات       ،کلامای  ،جغرافیاایی  ،تاریخی ،ع عرفانیو عبارات مختلف و متنوّ
 :برای نمونه .ه استرا برای همگان بسیار آسان کرد تذکره

ه شادن باود   ظاهراً مقاام از خاود تهای   هکه( که  )= «وکه» اصطلاحات مقامِ ةتوضی  دربار ـ
 .(۱۵11« )گذار قافیه راه»و ( ۱۵9۵« )کاتبمُ لامِغُ»(؛ ۱۱۰9) است

« اهال توحیاد  »و  ،«تاهل محبّ» ،«معاملت لاه» ،«اهل معرفت»چهار گروه  ةتوضی  دربار ـ
(۱۱۰۱). 

 فقیاه و فقیاهِ   صاوفیِ » چاون  هام  ؛برخی ترکیبات و عبارات مبهم مت  ةتوضی  دربار ـ
ت اوطن ةز جملی  ارَ» عبارتِ(، ۱9۷9) «فران استکلحظت » عبارتِ (۱۵۱۱« )صوفی
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ت بارخلاف سانّ   اولیاا گویند که غیاب بار   » عبارتِ (،۱9۷۰« )خطرات ةی  از جملغو 
و  ،(۱۰۰9« )توحیاد حاق   توحید حق است و حاق   شرعِ»عبارت موجد  (،۱۰۵۲« )نرود

 .موارد فراوان دیگر

 هاا  آن پیراماون ی گاذارد و توضایحات   میناصطلاحات جغرافیایی مت  را نید مبهم  ستاد حتیّا
شاکال  اشااره باه اَ  و  ه اسات که در یک فرسانگی نیشاابور باود    «انقبوسی» مثلاً دیهِ ؛کند ارائه می

 (،۱۵6۵) ای در خوزساتان باوده   کاه رودخاناه   «قانسارُ مَ نهار »(، ۱۵۲1)ظ ای  کلمه مختلف تلفّ
« بوشانقان »اه گا (، ندهت۱۰۵۷) «دهساتان »زیاارت  (، ۱9۲1)در نیشاابور   «انباار   شاهید »گورستان 

 و ....  ،(۱۰۰1)
 ،اصطلاح یاا عباارتی   یید معنی و مفهومِأات برای تکرّ استاد به کهاست   ای جالب توجه  ةنکت

 ة اوه ای  شایو آورد و البتّ های دیگر عرفانی می عطار و یا کتب و منظومه شواهدی از آثار شخصِ
عباارت   وضای  جاا هنگاام ت   یاک  ، ویبارای نموناه   .کناد  مطلاب کماک مای    تر بیش ضوحو به
 ،یار الط منطاق شاواهدی از   دک ،کا  ةبر کاربرد آن در لهج علاوه ،«شدن لرجواکردن و د درجوال»

؛ ۱۵۵۲) آورد مای  شامس  یاات غدلو  یمثناو  چنی  همعطار و  ةمختارنامو  ،نامه یاله ،نامه یبتمص
ذیلِ بر یاک جسَات    ،۱9۱6ذیلِ هارون آغشته شد؛  ،۱۵9۰ذیلِ پیشان و صدر؛  ،۱۱۵1به  بنگرید
   .(۱۰۷9 ؛۱۰۷۱ ؛۱9۱۱ ؛۱9۲9 ؛۱9۰۱ ؛گردد می

 مساتند  معنایی یافت  برای وی تلاش گاه مت  ابهامات گشودنِ برای با همة جدّ و جهد استاد
عباارت   ضای ِ در تو وی نموناه،  بارای  ؛ماناد  می نتیجه بی عبارتی یا اصطلاح درمورد کننده قانع و
لال باشد درباب ای  عباارت  داست راه همکه  دسیکه هیچ ح ه استتصری  کرد «سریب چون هم»

دساتش و  کاامِ  ج»عباارت   ةیاا درباار   (۱9۰۲) است ای احتمالاً تصحیف چه کلمه که ای ندارد و 
اسات باه ذها       های ای  عبارت قومسی برخی از واهه که ای خاصی جد  ةنکت «پایش ر ِ مجانِ

 .(۱۰۵۱) ه استنرسیدمصحّ  
وی بار مات     طِنویسی و تسلّ هدر تعلیق کدکنی  شفیعیدیگر دو هنرِ  مات،بهمدر برخی از ای  
ات در کارّ  است که باه   به صائبی  اغلب مقرون های «دسح»نخستی  آن  .شود و حاشیه آشکار می
 :برای نمونه .گیرد مت  را می ةخوانند ی دستِتاحدّ و شود تعلیقات دیده می

وع هرگاد از  زریران در موضا  از کتاب یادگارِ یعیاض از سخن ثیر فضیلِأدر تدسی ح ـ
 .(۱۱1۵) مادر ندادن

نظرهاسات و یاا    اخاتلاف رف آگااهی از  یا صِکه  «اسنّال  اختلاف علمِ» ةدربار حدسی ـ
 .(۱۵۰6) است  همان علم اصول
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قاراری و   معنای بای  به «شزکر  /رزشکَ» ةبا کلم «گردش» ةکلم بر ارتباطِ سی مبنیدح ـ
 .(۱۵19) اضطراب

 ةفارّ  ةمسائل امیاه و  کرّ از درون عقایادِ  «بوتّن ةنقط»تعبیر  گرفت ِتئبر نش سی مبنیدح ـ
 .(۱9۷۱) ایددی

ف را بر فقار  تصوّ» در عبارتِ «فتصوّ» جایِ به «فتصرّ» ةگدینی کلم حدسی در جای ـ
 .(۱9۱۰« )نهدفضیل ت

خاواب   کاه  ایا  خواب و پیاامبری و   ةرابط ةاندیشاصل  محتملاً که ی ابر حدسی مبنی ـ
ایرانی عصر ساسانی باشد که ایرانیان عصار   باشد یک فکرِپیامبری ای از  تواند بهره می

 .(۱9۰6) ندا هداد دانحدیث و روایت ب صبغةاسلامی 

اساتاد باه    و ابهام موردنظر و پاسخ خاودِ  ت م ةطرح پرسش دربار کدکنی  شفیعیدومی  هنر 
 گشاسات و  سانج راه  نکتهة بسا برای خوانندها چه «پرسش و پاسخ»ای   .ه استپرسش مطرح شد

 :عنوان مثال به .کند ای در ذه  و ضمیر او جهت یافت  پاسخ ایجاد می هجرقّ

هاای   کتااب  ةکه در هما  ،را)ع( امام جعفر صادق  ةچرا عطار کنی که ای  ةپرسش دربار ـ
احتماالی و   پاسخِ ،سپس ؟ه استآورد «ابومحمد» ،است  «ابوعبدالله»رجالی و تاریخی 

آن  ةجاا نیاد کنیا    است که در آن المحجوب کشفعطار به  کایاتّ ةای  امر نتیج که ای 
 .(۱۱۰6) ه استآمد «ابومحمد»حضرت 

از ابوحنیفاه و شاافعی و احماد حنبال      تذکرهچرا عطار در  که ای بر طرح پرسش مبنی ـ
اناس یاادی   با    کدام از ایشان فصلی پرداخته است و از امام مالک یاد کرده و برای هر

 .(۱۵91) دو پاسخ به ای  پرسش ةو سپس ارائ ه استنکرد

اسات   «بلمای  » آیا تصحیفِ که ای و  «/ بلهممطبل»جغرافیایی  اصطلاحِ ةپرسش دربار ـ
   .(۱۵۰1است؟ )  دیگری ةکلم ه تصحیفِیا هر س

 

 ،شناسای و سااختارهای نحاوی    ساب   ةلاعاتی مفید و فراوان درباار درج اطّ ۲.۷

 نظ صحیح واژگاو تلفّ ،شناسی یشهر ،شناسی واژه

هام غافال نیسات و     یظو تلفّ ،واهگانی ،شناسی سبکاز نکات  تذکرهعلیقات در ت کدکنی  شفیعی
ت کناد تاا لاذّ    کماک مای   تذکرهمت   ةبه خوانندعلیقات، لاعاتی در تبا درج چنی  اطّ ،مناسبت به

یاا   ،، تلفظّ دشواراستاد از کنار هیچ واهه .ازپیش تجربه کند خوانش و درک درست از مت  را بیش
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صارف  و  ،شناسی لغت ،شناسی سبکگذرد و با دانش فراوان  تفاوت نمی ساختار نحویِ خا  بی
هاایی در   هاا و خاوانش   فرضایه  دگشاید و در بسیاری از ماوار  های مت  را می خویش گره و نحو
 :برای نمونه .کند های مذکور عرضه می حوزه

 شناسی و ساختارهای نحوی سب  1.۷.۲

 کهن ع و کثرت آن در فارسیِلغه و تنوّساختار مبا 0.0.2.2

کها  اسات و    خود یکی از ساختارهای مبالغه در زبان فارسایِ  نفسِ یک کلمه به ةاضاف ـ
گااه   گااهِ  (،۱۱6۱) خادای عدّ  عد  :های دیگر چنی  ساختاری وجود ندارد ظاهراً در زبان

 اسات   و رفتاار ایرانیاان   ذوق ر ازثّأدر زبان عربی که ظااهراً متا  ی  بدالآ (، ابد۱۱۰۱َُ)آمد 
(۱۰۵۷). 

و در  ه اسات درمورد بعضی افعاال کاه مفیاد ناوعی مبالغا     عل برای یک ف «را»و د آوردنِ ـ
ی بایاد کاه بینما    جاا مای   یا  ا مرا تو را هام  :ه استقرن پنجم و ششم بسیار رایج بود آثار
 .(۱۲۷۷ ،۱۰9۷ بنگرید به؛ ۱۵۱۰ ؛۱۱۰۰)

 (،۱۱۱۲) کاوه باود   از بلندی که سارِ  «:هک + ی + صفت + از» :آمیدِ ساختار نحوی و مبالغه ـ
 (.۱۰۱6( )یعنی از فرط خجالت) از خجالت که داشت

 ای شاوریده  (: چاون وحادت یاا نکاره   )ی  + صفت + چون» :آمیدِ ساختار نحوی و مبالغه ـ
 .(۱۰۱۰کاهلی ) (، چون۱9۱۱) مستی (، چون۱9۲۱)

 :ه اسات آماد  صاوفیه  عربای  متاون  در چه آن با است  برابر که «قرُاّگونه» آمیدِ مبالغه ساختار ـ
 (.۱۰۵۰متُقرءّ )

که در معنای   «او و بودِنیست  بی» :آمید مبالغه مفهوم یک ساخت  و متضاد سوی دو ترکیب ـ
 .(۱۰۰6) ه استکار رفت هستی به مطلقِ

 شناسی های دیگر سبک ویژگی 2.0.2.2

عااد  را باا مَ  «معااذ با    یحیای »او  که ای در روزگار عطار و  «دال و ذال»جایی  به ابدال و جا ـ
 .(۱۵۰۲) ه استقافیه کرد (رستاخید)

« رفتناد  باه در بیارون مای   » :عصار او  در زبان آثار عطار و متون هم «از»ای ج به« به»کاربرد  ـ
(۱9۷۷). 
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است که باید فعل محاذوف بعاد از آن در نظار      ای گونه که به «اکنون» ةکاربرد خا  کلم ـ
...«  اکناون بشانو کاه یاا اکناون بنگار کاه       » :یعنای  ...« که اکنون در آن وقت» :شود  گرفته

(۱۰۷9). 

 نگارد  اده نمای سجّو  قعیعنی او در مرّ ؛دید اده نتواندقع و سجّمرّ او را با فاعل:« را»آوردن  ـ
(۱۰9۷). 

ش گو خاواه  بکُ را تو خواه» نادر و غیرعادی آن در عبارتِ ةو گون «ییرتخ» یِساختار نحو ـ
 .(۱۱6۰« )بمیر

فرساتاد از   دشابلی را باه نددیاک جنیا    » :در عباارت  «را ... از جهت» ساختار نحوی که ِ ـ
 .(۱96۱« )ید راجن حرمتِ حفظِ جهتِ

 شناسی واژه ۲.۷.۲

حوصاله و   کنُا بودن هار دو شاکل تُ   های که  و درست در نسخه   /تماید میان ک عدمِ ـ
 .(۱۱۲۱) حوصله تنگ

 عواناان اسات و   «یاار »معناای   باه  «عواناَ» ةخورد تراش اصل کلمه صورتِ که ای وان و عَ ـ
 .(۱۱۰۷) ندا هها بود ها و قدرت یاران دولتعملاً 

 .(۱۵۵1) است  روش ةگرایان صورت که  و باستان که ای ش  و وِرَ ـ

 .(۱۵99) ه استشدننسبت ساخته  « ی»معنای شکنجه و  به« قابع»از  ی قابَعُ ـ

 .(۱۵۰۵) است  که همان خار مغیلان ست از سکال/ سکیلا  صورتی :اشکیل / اشکال ـ

تااریخی   ای  اصطلاح و استناد به متونِ ةکامل استاد دربار قصایِو است «شروطی» واهة ـ
 ایا  واهه  ةنیکلساون و اساتعلامی درباار    و رجالی در ای  زمینه و اشاره باه خطاایِ  

(۱۵9۱-۱۵۰۱). 

 رود کاار مای   که در زباان اماروز کرمانیاان باه     (خشتک )= «جمع میان» مهجورِ ةمعنای واه ـ
(۱۵۰۱). 

  اسات و هار    همواره شاناور  ،در تاریخ اسلام ،دو  که مصداق ای  «زنادقه و ملحد»واهگان  ـ
 .(۱9۰۱ ،۱9۰1) توان یافت روز مصداقی برای آن می

 ۱9رسااند  خاصی را نید مای  «گروه»یا  «صنف»مفهوم  ،جد معنی مشهور آن هب ،۱۵«رنابُ» ةواه ـ

(۱۰9۰). 
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 شناسی ریشه ۲.۷.۳

در زباان سانساکریت    calة ریشا از فارسای و   «چالاکِ» ةکه ظاهراً از کلم «علوکصُ» ةواه ـ
 .(۱۱۱۲) ه استمعنی حرکت و جنبش گرفته شد به

 «یآ»ة باا واه  «مادی اای در خاواب بی  آیناده » در عباارتِ  «آیناده » ةباط میان واهارت ـ
 diرا مشاتق از   نیناگ آن هاسات کاه    «آیناه » ریشاة  ای  آینده هام  که ای و آئی(  آیی/ )یا
 .(۱9۱۰) ه استدانست (دن)دی

و لا ل در زبان عربی توجیهی نادارد و ظااهراً از هَ   (لا اله الا الله گفت ) «لیلهت» ةساختار کلم ـ
، یعنای  روی هام   و بار  ه اسات گرفته شد= ربّ(  سبَحّوا( + یهَ )صورتی از یهَوُهَمعنی  به)
 .(۱919)« الربّ  سبحّو»

 ،ه اسات گرفتاه نشاد  « حارب » ةوجه از ماد هیچ که به «رابحم» ةشناسی واه ه به ریشهتوجّ ـ
: ه اسات معنای بدر  بر سر آن آماد  به« مه»و « وهرا»به  ه استقلب شد «واره»بلکه ظاهراً 

 .(۱۰۵۰« )مهراو، مهراب»

 واژگان ظ صحیحِتلفّ ۴.۷.۲

؛ ۱۱۲۵) اسات  (آسایه )ناام زن فرعاون     و مماالِ  ظ خراسانی کهتلفّ)ایسیه( « ایسی» ـ
 .(۲6۵: ۱9۱۱ای  طرقبه عیدگاه

 ه اسات که در برخی متون آمده اشتبا «مثَیخِ»است و صورت   درست «یمثَخُ»ب   ظ ربیعتلفّ ـ
(۱۱۲6). 

 شکساتگانیم ای باادِ    کشاتی »و مصاراع  « شِارطه   بااد »در ترکیاب   «هرطشَا »ظ اصرار بر تلفّ ـ
 .(۱۵۰۷« )برخید ۱۰رطهشَ 

بااره باه    گیری درای  تصمیم که ای و یا ضمةّ آن «  شی» ةو تردید درباب فتح« طاّرشُ»ة واه ـ
 .(۱۵1۷) ی نیاز داردتر بیششواهد 

و اشاره به ضابط ایا  کلماه در مناابع      «رییرَجُ» یا «ریریجَ» ةظ کلمل در تلفّبحث مفصّ ـ
 ظ شاود تلفّا  «ریریا جَ»خود استاد که درنهایت کلمه بایاد   ةدو شکل و نتیج  فراوان به هر

(۱9۰6). 

زیارا اگار منساوب باه      ؛فارسای  عربی و نه با گاافِ  با کافِ «وشیکخر» نامِ تلفظّ درست ـ
 .(۱۰۱۰) شد خرجوش می ،شد میب وقتی معرّ ،بود می)ارَنب( خرگوش 
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ه به ریزتارین نکاات در   طلبی در تحقیق و توجّ کوشی و پرهیز از راحت سخت ۲.۸

 تعلیقات

تاری    ه به کوچاک کوشی و توجّ سخت ،علمی جد اشرافِ هب ،و تعلیقیکی از شرایط مهم تحقیق 
ت ق نهایات تالاش و همّا   که خواننده احساس کند کاه محقّا   ای گونه به ؛است  نکات در پژوهش

طلبای مشاکلات مات  را از سار خاود بااز        و راحت گیری سهلبا  و ه استکار بست خویش را به
و ازجملاه در   کادکنی   شافیعی اساتاد  حی حیدر تماام آثاار تصا    کوشای  ای  سخت .ه استنکرد

ایام   جاا ذکار کارده    چه از آغااز نوشاته تاا باه ایا       خورد و اساساً آن چشم می به  تذکرهتعلیقات 
 ونه:چند نموی است. اینک از همی  روحیه و ویژگی علمی  یرمتکثّ ایه جلوه

زار واردشادن او  ا و عادت بی (عماننُب    ابوجعفر محمد) «طاق شیطانِ» حالِ استاد در شرح ـ
 .(۱۵۰9) ه استاول استفاده کرد تاریخی دستِدوازده مأخذ  از ،به حمام

 ةناما  لغات  ةخانا  ایشاان را باه کتااب   )پارگی ( « حشَ»معنای  یافت ِ دراستاد  کوشی سخت ـ
اسات حاصال     پاارگی که کلمه  کشانده و معلوم شده که صورت اصیل و درستِ دهخدا
 .(۱۵۰۰ ،۱۵۰9) ه استدهخدا بود اجتهاد

کاتباان در ایا  عباارت     و دخالاتِ  «روز روی نمایاد بیا  عای در»مابهم  ذیلِ عبارتِ استاد  ـ
های کها  دیگار را نادیاده     های اساس و بسیاری نسخه نسخه یمت نکردئما جر: »ندا هگفت

ابهام عباارت را   ،نسخه چهلدر حدود  جو و با جست ،گاه آن «.مطلبی کنی بگیریم و راحت
 .(۱9۷۲) ه استبرطرف کرد

  یید حکایات سافر سافیان   أذهبی در ت الاسلامِ خیتارتاریخی از کتاب  یدادن سند دست به ـ
 .(۱۵9۲ ،۱۵9۰) کردن دار و و برپایا ثوری و خلیفه و خشم خلیفه بر

قول  ای  روش به که ای عربی تذکره و  ةبه ترجم یابهام عبارت ر استاد برای رفعِاع مکرّارج ـ
ساخ  خرقاانی بارای رفاع      عباارت عربایِ   ارجاع به اصلِ چون هم ؛گشاست او راه خودِ

 .(۱۰۲1 ،۱۰۲۵، ۱۰9۰بنگرید به  تر بیشاطلّاع  برای؛ ۱۰9۵او )اشکال از عبارت فارسی 
 

 های منظوم و هنرمندانه از اشعار و عباراتِ عربیِ متن ترجمه ۲.۹

هاا نادد اساتادان ادبیاات      اناد و ساال   دانیم مصحّ  کتاب تحصیلات حوزوی داشته طورکه می آن
بسایار   ،وا یتصحیح تعلیقات کتبِدانی استاد، در  اند. ای  عربی عرب صرف و نحو عربی آموخته

قواعاد زباان عربای و     کمک به جمله وقتی از ؛ه استهای صائب منجر شد کار آمده و به حدس به
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 کناد  را اثباات مای   تاذکره از  یدرستی عباارت  «با»به  «نرَقَ»شود و  ی میمتعدّ « م»ِه ب قَرَفَ که ای 
عربای   عبااراتِ  واشاعار  وی کاه   اسات  مهارت استاد در ترجمه سبب شاده  ،چنی  هم .(۱۵1۵)

 :برای نمونه .منظوم کنند ةترجم هرا در تعلیقات بسیار هنرمندان تذکره

الشهّقُ أح قَنَذی   الخهَفُ أم ضَنی و»: مصری در هنگام مر  ونمنظوم ای  بیت ذوالنّ ةترجم ـ
عشاقم   /و شاوقم باه جاان گاداخت     مبیمار کرد بایم  (:۱9) ،«اللهُ أحی نی الحُ ُّ قتََّلنَی و / و

منظاوم ایا  بیات اباوعلی رودبااری       ةیا ترجما  ؛(۱۵۷6) الم حیات دادصکرد و و هلاک
بحِقَکَّ لا نظََذ تُ  » :به ایشان ویند و پاسخ کن نثارها می حورانهنگام مر  و وقتی دید که 

در  /رویات  تاو کاه تاا دیادنِ     سوگند باه جاانِ  (: 1۵6) ،«إلی سهِار  / بعِیَنِ مهَدَّ ٍ حتیّ ارَار 
هاای منظاوم    اطّلاع از دیگار ترجماه  برای ؛ ۱۰۲۰) کسی ننگرم و دیده به سویت هیچ

، ۱۰۷۰، ۱911، ۱99۱، ۱9۷۱، ۱۵۱6، ۱۵1۰، ۱۱۰1بنگرید به    ،عبارات عربی مت 
۱۰۱۲، ۱۰۲۱). 

مانناد   ؛کناد  مای  نهااد  پیشعربی ای  فارسی برای واهه یخود معادل یدان عربی شمّ استاد با ،گاه
 «ککوچکا »فارسای    معاادل  نهاد پیشو است   معنای کسی را تحقیرکردن بهکه « بیَقخُ»عربی  ةواه
   .(۱۵۱۵« )کردخُ»یا 
 

 ت و استفاده از مناب  اصیل ناشناختهت و کیفیّکمیّلحاظ  شناسی به اشراف کتاب ۲.1۱

دهاد کاه کتاب مورداساتناد ایشاان در       نشان می ی استادی الاول ۀتکر  «فهرست مراجع»نگاهی به 
وی در  ،بارای نموناه   .اسات  گیر و بسیار اصایل   ت چشمت و کیفیّلحاظ کمیّ مه و تعلیقات بهمقدّ

 ،لمیسُا  طبقااتِ  ،المحجاوب  کشاف  بار باه کتاب معت   «آدمای شانیدن   حاس  » توضی  ترکیاب 
مراجعاه   (آواز نارم ) «حسَیس»هة ذیل وا یمقرآن کرو  ،الکمال یبتهذ ،یعابستلاا ،سلامالا  یختار

 .(۱۰6۷) آورد کرده و شاهدمثال می

اب یاا سااخ خطای کام  اسااتاد از مناابع بسایار نااادر و ناشاناخته و گااه نُ     ةاساتفاد  ،چنای   هام 
از ایا  نساخه    یاستاد از عبارت ةو استفاد بلخاری حس  یخمقامات ش :برای نمونه ؛است زدنی مثال

  حَا ذکار مِ کتااب  (، ۱۵۱۱) ر  َالبَذ  ۀتحفذ  (،۱۵1۱ ،۱۵11« )گذار قافیه راه»برای توضی  اصطلاح 
 بغاداد ال  فای  العاّماه و  یالوزراء و صاب، تنوخی ةرحاضَمُال  شوارُنُ(، ۱9۰۵)می لس ةیصوفال  یخمشاال
 یثعاالب  کباادِ الا  درَبَ(، ۱۰1۷) یعالال  السمط(، ۱9۱۱) جمال استاجی مواعظِال  ومجالس ال (،۱9۲۷)
 .و موارد فراوان دیگر(، ۱۰19)
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و البتهّ در متنی نددیاک باه    است استاد واردعلیقات گاه اشکالاتی هم به برخی از ت ،همه باای 
هاا و   بادل  صافحه نساخه   1۲۷و حادود   ،صفحه مات   ۱9۷صفحه مقدمه،  ۱۰6دو هدار صفحه )
 :برای نمونه ؛رسد مینظر  بهلغدش طبیعی  واره( ای  مقدار تعلیقات و فرهنگ

 اماا  ،آمده «خلیفه کسان و مشعلة طاهریان» عبارتِ(، ۲۵: ۱۵)ذیل ( ۱۱۱9) قاتیتعل در ـ
و کلماه در مات     ایا   چارا  شاده   نوشاته  «ظاهریاان  مشاعلة » (، عبارت۱9۲ِ) مت  در

 ان؟است یا ظاهری  طاهریان درست ؟تفاوت دارد حّ مص تعلیقاتِ

اساتاد در   ااما  ،اسات  آمده «گردد بر یک خشت می»... عبارت  ،از مت  ۰1۰ة در صفح ـ
 «خشات »و اصلاً ساخنی از   آورده (۱9۱6« )گردد می ستبر یک جَ»عبارت  علیقاتت
   .ه استمیان نیامد به

هماه   هتاذکر هاای   د کاه نساخه  ننویس می ،«لمغافلان در ح»ذیل عبارت  ،استاد جا یک ـ
را « حلِام »دارناد و ماا هام    « حلِام »ل عربای هماه   اصا  تِاولای روایا   ،دارند «کمحُ»

 بینایم  را مای  «کام حُ» ةچنان کلم هم ،کنیم مراجعه می تذکرهاما وقتی به مت   ،برگدیدیم
(۱9۲۱، ۲۱۱). 

نداشات  تعلیقاات و    و تطابق( ۰9۷ ،۱۰۵6)در تعلیقات و مت   «ماناافان و »تناقض در  ـ
   .(1۵۰ ،۱۰۲9« )شرک مر  و حدّ حدّ»مت  در عبارت 

ه عباارتی پرداختا   ضی بار به تو  دوعلیقات در ت ،مشخص نیستی که دلیل به ،گاه استاد ـ
 هدر دو تعلیقا  ...« الخذهفُ أم ضََذنی  » هنگام مار  ذوالنوّن معروف  مثلاً در بیتِ ؛است

شکل متفااوت    را به دو ذوالنوّنبیت عربی  که ای توضیحات مشابهی آورده و عجیب 
ذیال   ،۱۵۵۵بنگریاد باه    ،اطلّاع از موارد مشابه دیگر ؛ برای۱۵۷6) ه استترجمه کرد

 ،۱99۱؛ «تاا از کُال آزاد نشاوی   »ذیل  ،۱۵۱9؛ «شیطانِ طاق»ذیل  ،۱۵۰9؛ «ماندن»فعل 
 (.  «درَنَ»ذیل  ،۱۰۱6 ؛«قدم از فرَق کردن»ذیل  ،۱9۱1؛ «پوشیدنِ پای»ذیل 

جاا اساتاد تااریخ     شود. برای نمونه، یک اشکالات تاریخی نید گاه در تعلیقات دیده می ـ
هجاری دانساته و در انتهاای هماان یادداشات بارای اثبااتِ         ۲۷زهُرَی را ساال   تولد
هجاری ذکار    ۲1بودنِ روایت حدیثِ وی از ابوهریره تولاد زهَُاری را در ساال     محال

 .(۱9۰۷کرده است )

« اناد  نهایات  بای  دریاایِ  مردمان» بسطامی بایدید پندآموز عبارتِ ذیل استاد هم بار  یک ـ
 ذکار  را نخسات  ناوع  کارد؛  بحث بایدید سخ  ای  دربارة توان نوع می دو نویسد: می
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از قلم افتااده   ،ع نخستنو مفصلّ توضیحاتِ درمیان ،«دوم» نوع ذکر ظاهراً اما ،کند می
   .(۱۵۵۱) است

دست نبودن شیوة ارجاعات، عدم ذکر برخی از مناابع   ، یکاشتباهات مطبعی ،چنی  هم ـ
شده در منابع و مآخذ پایان کتاب، برخی اشکالات ویرایشی و نگارشی، نارساا   استفاده
بودن برخی از تعلیقاتی که برای اصطلاحات و واهگان نوشاته شاده اسات از     و ناکافی

بنگریاد باه    ،تار  بایش رود )بارای اطّالاع    شامار مای   دیگر اشکالات تعلیقات استاد باه 
   .(۱1-۰۱: ۱۰۷۷طباطبایی  ؛۰6-۲۲: ۱۰۷۷امیرخانلو 

 

 گیری نتیجه .۳

د منا  کااری بسایار ارزش   ،سنگ گذشتگان اگر با روشی علمی صاورت بگیارد   تصحی  آثار گران
ش دارد خاوی  ةمعتبار نیاد در کارناما    حی جد کتب پژوهشی چند تص هکه ب کدکنی  شفیعی. است 

 کاه  ای  بر علاوه ،تذکره بر استاد تعلیقات .ه استتحقیق و تعلیق آراست ه زیوررا نید ب ء یالاول ۀتکر 
نی عرفاا  و ادبای  آثاار  مصاححّان  بارای  الگاویی  غور و تعمّاق  و تحقیق روش لحاظ به تواند می

هاا   مورد از ایا  ویژگای   دهمحاس  فراوانی دارد که ما در ای  نوشته کوشیدیم به  ،محسوب شود
ف و تصاوّ  زباان عااطفیِ   شاناوریِ  چاون  هام  ی مهام لاعاات عرفاان  دادن اطّ دست به م.اشاره کنی

عارفاان   یگاوی  فارسای  ،پراکندگی کاربردهای مشایخ صاوفیه از برخای اصاطلاحات و اشاارات    
و قبال از  شاده در روزگاار عطاار     شناختهتر کمفی عارفان ناشناخته یا معرّ ،نخستی  در اثنای کلام

در  تغبیار  و زدن بالش رابطة بیات، چراغِ که  رسم چون تری عمومی اطلّاعات درج چنی  هم ؛او
برخای   ممنظاو  اشااره باه شاکلِ    ؛تذکرهمرجع برخی سخنان منقول در  یافت  سماع، بازیِ خیال؛

ییاد  أذکر شواهدی از آثار عطار و یا دیگر کتب عرفاانی در ت  ،در دیگر آثار عطار تذکرهحکایات 
شناساای و  سابک  ةلاعااات مفیاد و فراوانای دربااار  دربرداشات  اطّ  ؛مفهاوم اصاطلاح یااا عباارتی   

استاد از اشاعار و   ةهای منظوم و هنرمندان ترجمه ،شناسی یشهو ر ،شناسی واهه ،ساختارهای نحوی
ت تنهاا بخشای از محاسا  تعلیقاات     ت و کیفیّلحاظ کمیّ شناسی به عبارات عربی و اشراف کتاب

حاداقل   هاا باه   بینای  و نکته ها تای  دقّ ةاست که ابهامات و مشکلات مت  در سای ء یالاول ۀتکر 
دقیاق کاه    علیقاتبا ت راه هممت   مند روش دهد که تصحی  همه نشان می . ای ه استممک  رسید
آن   بار گیارد و او را   مت  مای  ةیک عبارت پیچیدمعنای ا برای یافت  صحّ  رها وقت م گاه ساعت

اول را ببیناد تنهاا از    دساتِ  ةنساخ  ک مولکول مت  بیش از هشتیبرای رفع ابهام از  دارد که می
 .آید و بس ها برمی کدکنی  شفیعی
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 ها نوشت پی
 

تنها به ذکر چند شااهدمثال اکتفاا شاده    پرهید از اطالة کلام،  برای ،مقاله ةگان های ده یک از بخش در هر .۱
 .است مذکورهای  از نمونه تر بیشکه شواهد مستخرج از تعلیقات بسیار  درحالی ،است

رواباط شایخِ جاام باا کراّمیاان      »مقالاة   بنگریاد باه   ،از رابطة شایخ جاام و کراّمیاه    تر بیشاطلّاع  برای. ۵
 «.  خویش عصر

  و عقیاده داشاته    کارده  خطاب مای « یا دوست »ب  کراّم همگان را  تصری  بعضی متونِ کراّمی، محمد به .9
   .(۰۰6: ۱9۰6کدکنی   نباشد دوست شیطان است )شفیعی« خدا  دوستِ»که اگر مخاطب او  است

۰. 
 هنوز و گشت ما دریده پردة

 

 نگرفات  بار  هایچ  کاار  پاردة  

 (۱۱۰۵). 

( ۱91۷ای باا همای  ناام از پورجاوادی )     به مقاله« گویی عارفان نخستی  فارسی»از  تر بیشاطلّاع  برای .۲
 مراجعه کنید.  

 در پژوهشای » (،۱9۱9مادنی، امیرحسای  )   باه  بنگریاد  هاای کرُکّاانی   اندیشه و زندگی از اطلّاع برای .6
 .  ۱۱ش  ،یعرفان مطالعاتِ ،«ابوالقاسم کرُکّانی عرفانی های اندیشه و زندگی

فارد   نظیر در حوزة مساائل عرفاان و دارای اطّلاعااتی منحصاربه     است کم  ای . ای  کتاب مجموعه۰
هایی از حکایات و اقوال صوفیه )شافیعی کادکنی    دربارة عرفای خراسان در قرن چهارم و نمونه

۱9۱9 :9۱ ،۰9.) 

محمدرضاا   از «های تااریخ اسالام   شناسی نام جامعه» ةبه مقال دبنگری ،لاع تفصیلی در ای  زمینهبرای اطّ .1
 .کدکنی  شفیعی

 .(911: ۱91۲)حافظ بادم  م آید غمی از نو به مبارکهر دَ /عشق  ةمیخان گوش درِ به تا شدم حلقه .۱

، ۱9۰۲، ۱9۲۲، ۱9۲۰، ۱9۵۵، ۱9۱۱، ۱۵۱۱، ۱۵1۵، ۱۵۰۰، ۱۵۰9، ۱۵۰۵بنگریااد بااه  ،باارای نمونااه .۱۷
۱۰96 ،۱۰9۰، ۱۰۰۱. 

اماا در چاا  نیکلساون     ،در اداماة حادیث نیاماده   « وَ عطافٍ »چاا  اساتعلامی عباارتِ     تذکرةدر  .۱۱
 .(۱۲: ۱۱۷۲؛ ۱۱: ۱9۰1است )استعلامی   آمده

  در قادیم متاداول و معیاار باوده    « برَناایی  برَنا/»تلفظِّ  دهد که شواهد گوناگون شعر فارسی نشان می .۱۵
   .(9۰۲: ۱9۱۱ای  است )عیدگاه طرقبه

کادکنی    اسات، مؤیاّد نظار شافیعی    « دوساتان « »آسای »در گاویش  « برناا »که یکی از معانی واهة  ای  .۱9
 .(۰۲۱ ،۱ ج :۱9۱۲دوست  است )حس   باره درای 
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. ای  واهه بایاد  است پارسی از دورة ساسانی به بعد رایج شده در زبان« شرتا»است که   صادقی معتقد .۱۰
بدل و از فارسای وارد عربای   « شرَته»گرفته شده باشد که بعدها در فارسی به  sartagاز صورت پهلوی 

 .(۰1: ۱9۰1است )  گردیده

 

 نامه کتاب

 و متاون  انتقاادی  ناماة  پاژوهش  ،«یذ ء الاول ۀتذکر   ی تصاح  یانتقاد بررسی» (،۱۰۷۷امیرخانلو، معصومه )
   .۱، ش ۵۱، س انسانی علوم های برنامه

 .۱۱، پیاپی ۰، ش ۱1 ، سدانش نشر ،«نخستی  عارفان گویی فارسی»(، ۱91۷پورجوادی، نصرالله )

 ،«یکادکن   یعیشاف   یتصاح  باه عطاار   ی یذ الاول ۀتذکر   ةیدر حاش ییها نکته» (،۱9۱۱) محس  ،پورمختار
 .۰1 پیاپی، ۵9، س یفارس ادب ینثرپژوه

 سعی سایه، تهران: کارنامه.   ، بهحافظ دیوان(، ۱91۲) دی  محمدلا مسش ،حافظ

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  شناسی زبانِ فارسی فرهنگ ریشه(، ۱9۱۲دوست، محمد ) حس 

 ، تهران: علمی.  آئینة جام(، ۱9۰۰زریاب خویی، عباس )

 دانشاکدة  مجلاة  ،«شیخاو  عصر انیکراّم با جام خِیش روابط» (،۱9۰۰-۱9۰9) محمدرضا ،کدکنی  شفیعی
 .1 ،۰، 6، ش ۵، س معلم تیترب دانشگاه یانسان علوم و اتیادب

درخاتِ  در:  ،«هاای شاعر عرفاانی در زباان فارسای      نخستی  تجربه» (،۱9۰6) محمدرضا ،کدکنی  شفیعی
 سخ .   :، تهرانکوب  یزرّ  یعبدالحس دکتر استاد نامة جش  ؛معرفت

 ؛انادرز  ةقامتان پهنا با راست :در ،«اسلام خیتار یها نام یشناس جامعه»(، ۱91۰)محمدرضا  ،کدکنی  شفیعی
 .سخ  :تهران ،کوشش جعفر پژوم به ،راشد ادنامةی

، بخاارا مجلاة   ،«پانجم  قارن  از خراساان  تصوفّ ناشناختة منبع کی»(، ۱9۱9) محمدرضا ،کدکنی  شفیعی
 .۱۷۷ پیاپی

 .۱، ش ۱6 ، سدانش  نشر ،«شرطه باد»(، ۱9۰1اشرف ) صادقی، علی

  یعیشاف اهتماام محمدرضاا    عطار به ی یالاول ۀتکر   یو نقد تصح یبررس» (،۱۰۷۷) سیدمهدی ،طباطبایی
   .۰۱پیاپی  ،۱ ، ش۱9، س یفارس ادب یشناس مت  ،«یکدکن

تصحی  رینولد آل  نیکلسون، لیدن:  ، بهءالاولی ۀ تکر (، ۱۱۷۲) فریدالدی  محمد ،نیشابوری  عطار
 بریل. 

و فهاارس محماد    ،تصاحی ، توضایحات   باه ، ءالاولیذ   ۀ تکر (، ۱9۰1) فریدالدی  محمد ،نیشابوری  عطار
 استعلامی، تهران: زواّر.
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و تعلیقاات محمدرضاا    ،تصاحی   ،ماه مقدّباا   ،ء یالاول ۀتکر (، ۱9۱1)فریدالدی  محماد   ،نیشابوری  عطار
 .سخ  :تهران ،کدکنی  شفیعی

 ، تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار.  تلفظّ در شعر که  فارسی(، ۱9۱۱ای، وحید ) عیدگاه طرقبه

 مطالعااتِ  ،«یکاان رّابوالقاسام کُ  یعرفاان  یهاا شاه یو اند یدر زندگ یپژوهش» (،۱9۱9) امیرحسی  ،مدنی
 .  ۱۱، ش یعرفان

تصاحی  عبادالکریم ساروش، تهاران: علمای و       باه  ،مثنوی معناوی  (،۱9۰۰) الدی  محمد جلال ،مولوی
 فرهنگی.



 

 

 


